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مرور

خطاى رمان
پانيذ زرتابى: «رمان ها زندگى هاى دوم اند. 
ــاى ژرار دو نروال،  رمان ها نيز مانند روياه
ــى و  ــاى زندگ ــوى، رنگ ه ــاعر فرانس ش
ــان مى دهند و  ــاى آن را نش پيچيدگى ه
ــناخت ما را به طور فزاينده اى از  عرصه ش
آدم ها، چهره ها و اشيايى كه احساسشان 
ــم، مى انبارند. هنگام مطالعه رمان  كرده اي
ــا رخ مى دهد،  ــز همان گونه كه در روي ني
خارق العادگى چيزهايى كه با آنها مواجه 
ــان از خود بيخود  ــده ايم گاه ما را چن ش
مى كند كه مكانى را كه در آن هستيم از 
ياد مى بريم و خود را در حوادث خيالى آشنا 
و ميان افراد مى ا نگاريم. در چنين لحظاتى، 
احساس مى كنيم دنياى خيالى اى كه در 
ــده و از آن لذت  ــا آن مواجه ش رمان ها ب
ــت.  ــم، واقعى تر از دنياى واقعى اس برده اي
ــا از واقعى تربودن اين زندگى هاى  تصور م
ــا را مدام با  ــود رمان ه ــبب مى ش دوم، س
واقعيت درهم آميزيم و دست كم آنها را با 
زندگى حقيقى همسان بپنداريم. اما اين 
خطا، اين سادگى، ابدا چيزى نيست كه از 
آن شكوه كنيم.» اورحان پاموك نويسنده 
مطرح ترك تبار، «رمان نويس ساده انديش 
ــمند» را اين طور آغاز  و رمان نويس انديش
كرده است. اين كتاب كه شامل شش گفتار 
از پاموك درباره ادبيات، رمان و تجربيات او 
در مواجهه با رمان است، در واقع منتخبى 
ــگاه هاروارد  ــخنرانى هاى او در دانش از س
ــت. اورحان پاموك نويسنده جنجالى  اس
ترك تبار از دوران كودكى تا جوانى اش به 
نقاشى پرداخت، اما بعدها دانشگاه را رها 
ــد. و بعد همه  ــرد و روزنامه نگارى خوان ك
ــت تا رمان نويس شود.  چيز را كنار گذاش
ــروع به  ــود را در خانه حبس كرد و ش «خ
ــوك علاوه  ــان پام ــرد.» اورح ــتن ك نوش
ــهرتى جهانى  براينكه با رمان هايش به ش
ــاى ادبيات و  ــواره در حوزه ه ــيد، هم رس
ــى مقالات معتبرى  هنر؛ به خصوص نقاش
ــت. اين نويسنده از اواسط دهه  نوشته اس
1990 با مقالاتى كه در مورد حقوق بشر، 
ــه  ــت، ب ــه نوش ــت و آزادى انديش  سياس
نويسنده اى منتقد و سازش ناپذير بدل شد. 
جداى از ادبيات جهانى پاموك، مقالات و 
رويكرد نويسندگى اش به عنوان نويسنده/ 
روشنفكرى جهان سومى براى نويسندگانى 
ــت. از  ــابه، قابل تامل اس در وضعيت مش
ــمندانه؛ «آيا  ــه اى هوش ــن رو او در مقال اي
ــم ادبيات جهان سوم وجود  چيزى به اس
ــومى مى نويسد:  دارد؟»، از رمان جهان س
ــى كه مختص  ــى رمان رواي ــود نوع «وج
كشورهاى جهان سومى باشد، بديهى به 
ــتر  نظر مى آيد. اصالت اين نوع رمان، بيش
از موقعيت نويسنده، ناشى از اين واقعيت 
ــت كه او مى داند نوشتارش در فاصله  اس
ــرار دارد و  ــا مراكز ادبى جهان ق زيادى ب
ــود خودش حس  ــن فاصله را در وج او اي
مى كند. اگر يك چيز ادبيات جهان سوم را 
متمايز كند، آن نه فقر، خشونت، سياست 
يا نابسامانى اجتماعى كشور مورد بحث، 
بلكه آگاهى نويسنده از فاصله نسبى اثرش 
ــت كه تاريخ هنر مربوط به  با مراكزى اس
او - هنر رمان- را تعريف مى كنند و او اين 
فاصله را در اثرش بازتاب مى دهد. آنچه در 
ــرورت دارد، حس تبعيدى بودن  اينجا ض
ــز ادبى  ــومى از مراك ــنده جهان س نويس
ــت... همين حس بيگانگى او را  جهان اس
ــه اصالت خلاص مى كند. او براى  از دغدغ
اينكه صداى خودش را پيدا كند به رقابت 
ــوتان نيازى  ــره آور با پدران و پيشكس دله
ــازه اى را براى خودش  ندارد. عرصه هاى ت
كشف مى كند و خطابش غالبا با خوانندگان 
نوظهور و متمايزى است كه قبلا در كشور 
ــروكارى با آنها نداشته.» كتاب  خودش س
ــاده انديش و رمان نويس  ــس س «رمان نوي
ــمند»، در شش گفتار روايت پاموك  انديش
از تجربه رمان نويسى اش است. پاموك در 
ــد: «اين كتاب شكل  سخن آخر مى نويس
ــته هايم از موضوع رمان و  ــى از دانس كامل
ــت كه آموخته ام.  مهم ترين چيزهايى اس
ــان روى ما و  ــر رم ــه اصلى ام تاثي دغدغ
نحوه كار رمان نويسان و طرز نوشته شدن 
آنهاست.» او معتقد است: «وضعيت ايده آل 
ــت كه «همزمان  براى رمان نويس اين اس

صاحب ذهنى ساده و انديشمند  باشد.» 

 تازه هاى نشر ثالث

يك پاراگراف كوتاه
نشر ثالث به تازگى در حوزه ادبيات داستانى چند كتاب منتشر كرده كه از 
آن ميان مى توان به دو داستان ايرانى، از حامد اسماعيليون و على صالحى 

و دو ترجمه داستان اشاره كرد. اين كتاب ها در ادامه معرفى مى شوند. 

زندگى در زير بمباران
«گاماسياب ماهى ندارد»، عنوان رمانى است از 
حامد اسماعيليون كه به تازگى در مجموعه ادبيات 
ــر ثالث به چاپ رسيده است. پيش از اين  ايران نش
ــه اثر داستانى از اسماعيليون با نام هاى «آويشن  س
قشنگ نيست» و «قنارى باز» و «دكتر داتيس» منتشر 
شده بود اما داستان تازه ترين رمان اسماعيليون، از 
فروردين 1358 شروع مى شود و در مرداد 1367 و 

با عمليات مرصاد در كرمانشاه به پايان مى رسد. او اين رمان را حدود چهارسال 
پيش نوشته و در آن به وقايع بعد از انقلاب و نيز جنگ هشت ساله ايران و عراق 
پرداخته است. اسماعيليون در اين رمان زندگى شخصيت هايى را روايت كرده 
كه سرنوشت شان به نوعى با انقلاب و جنگ و وقايع مربوط به آن گره خورده 
است. يكى از شخصيت هاى محورى رمان، زنى است كه با همسر و فرزندانش 
در كرمانشاه زندگى مى كند و مدام دلواپس خانواده خود است. ايران سال هاى 
جنگ و زندگى مردم در زير بمباران، از جمله مضامينى است كه اسماعيليون 
در رمان گاماسياب ماهى ندارد به آن پرداخته است. «گاماسياب ماهى ندارد» 
ــود: «كت نيمدار قهوه اى به تنش زار مى زد. كنج  با اين جملات شروع مى ش
ديوار ايستاده و زل زده بود به زمين. صورت درشتى داشت با ابروهاى پرپشت 
و بينى بزرگى كه افتاده بود در فاصله اندك دوچشم. با موهاى سيخ سيخ كوتاه 
و گردنى باريك بر تنه اى لاغر چون گنجشكى لندوك. پاهايش به نازكى پاهاى 

لك لكى بود كه در همان حوالى بر بامى شيروانى نوك مى زد.» 
گاماسياب ماهى ندارد/ حامد اسماعيليون

بهار سرد
دومين اثر ايرانى كه ثالث در اين روزها منتشر 
كرده، مجموعه داستانى است از على صالحى با نام 
«پاس عطش» كه 13داستان كوتاه را در برمى گيرد. 
عناوين داستان هاى اين مجموعه عبارتند از: پاس 
ــرد، جعبه جادو،  ــام، ناله بلند، بهار س عطش، پيغ
ــى، در نيم روز، حباب هاى  ابرهاى دور، زخم، قربان
سرخ، جان نخل، خون نخل و دل نخل. همان طور 

كه از عناوين برخى داستان هاى اين مجموعه برمى آيد، بعضى داستان هاى اين 
ــده اند. اينك بخشى از داستان  مجموعه در حال وهواى جنوب ايران روايت ش
ــب پيش خيس  ــرد از اين مجموعه: «خاك كف حياط از باران نم نم ش بهار س
ــاعتى ديگر آفتاب همه جا را خشك مى كرد و آن موقع  و چسبناك بود. تا س
جاروكردن راحت تر بود، اما به دل گفت آمديم و يكمرتبه محمود آمد. مگر نه 
مادر گفته بود مى خواهد همه اقوام را يك روزه ببيند و برود. كف پاى شيرين 
ــت و دلش افتاده بود بيش از سرماى هوا  ــرد بود اما لرزه اى كه در دس هنوز س
و سردى زمينِ خيس بود. دلش جا نمى گرفت و هركارى مى كرد نمى توانست 
لرزش فكش را نگه دارد. جارويش هيچ جمع نمى كرد. فقط مى كشيد. يك جارو 
اينجا، يكى آنجا، رفت تا كناره ديوار كه آفتاب تا ميانه اش آمده بود. كمر راست 
ــت  ــر ديوار دس كرد بالاتنه اش را توى آفتاب گرفت. روى مخمل علف هاى س
كشيد. كف دستش  تر شد. يك شاخه گل بابونه كج از شكاف ديوار بيرون زده 
بود، تنها يك گل داشت و سه برگ نازك. به خودش گفت شايد چند روز است 
بيرون زده و او تا حالا نديده، شايد هم از باران شب پيش جان گرفته باشد.»

پاس عطش/ على صالحى
يك پاراگراف كوتاه

در زمينه رمان ترجمه، «شكار گوسفند وحشى» 
ــى يكى از تازه ترين كتاب هايى  از هاروكى موراكام
است كه اين روزها از طرف نشر ثالث منتشر شده 
ــر  ــت. اين رمان با ترجمه محمود مرادى منتش اس
شده و گفتنى است كه چندى پيش ترجمه مهدى 
غبرايى هم از اين رمان، با عنوان «تعقيب گوسفند 
وحشى» منتشر شده بود. موراكامى از نويسندگانى 

ــت.  ــت كه پيش از اين رمان هايش در ايران با اقبال زيادى روبه رو بوده اس اس
رمان شكار گوسفند وحشى، رمانى است با مولفه هاى رمان هاى جنايى كه با 
رمز و راز و افسانه و فانتزى و طنز درآميخته و به پايانى شگفت ختم مى شود. 
رمان، اينگونه آغاز مى شود: «يك پاراگراف كوتاه بود كه توى روزنامه صبح چاپ 
شده بود. يكى از دوستانم تلفن كرد و برايم خواند. متن برجسته اى نبود. از آن 
ــت محض  ــى تازه از كالج درآمده ممكن اس كارهايى بود كه يك خبرنگار ناش
دستگرمى نوشته باشد. زمان وقوع حادثه، گوشه اى از خيابان، شخصى در حال 

رانندگى با كاميون، يك عابر پياده، يك سانحه و بررسى بى مبالاتى احتمالى. 
مثل شعرهاى صفحات داخلى مجلات به نظر مى آمد. 

پرسيدم: «مراسم كجاست؟»
گفت: «نمى دونم، اصلا، دختره خونواده اى داشت؟»

البته كه دخترك خانواده داشت. 
به اداره پليس تلفن كردم تا نشانى يا شماره تلفن خانواده دختر را بگيرم، بعد 

به خانواده اش تلفن كردم تا جزييات مراسم را بپرسم. 
ــمت هاى قديمى توكيو زندگى مى كردند. نقشه ام  خانواده اش در يكى از قس
ــير  ــمت را با رنگ قرمز علامت زدم. تمام منطقه مس را بيرون آوردم و آن قس
پرپيچ وخمى از خيابان هاى باريك و كانال هاى فاضلاب بود و همه جا پر از خطوط 
مترو و قطار و اتوبوس بود كه مثل تار عنكبوت بدقواره اى با هم تلاقى مى كردند...»

شكار گوسفند وحشى/ هاروكى موراكامى/ ترجمه محمود مرادى
بازگشت به گذشته و حواله به آينده

ــان «بادبادك باز»  ــينى در ايران با رم خالد حس
معرفى شد. رمانى كه نه فقط در ايران كه در جهان 
ــتقبال روبه رو بود و نام اين نويسنده افغان  نيز با اس
ــد از بادبادك باز و «هزار  ــر زبان ها انداخت. بع را س
ــيد تابان»، «نداى كوهستان» سومين رمان  خورش
خالد حسينى است كه اين روزها با ترجمه مهدى 
ــر شده است.  ــر ثالث منتش غبرايى و از طرف نش

غبرايى در مقدمه كوتاهش بر اين رمان درباره آن مى نويسد: «[خالد حسينى] در 
اين رمان كه پيش رو داريد، شگردهاى تازه اى را به كار گرفته، از جمله بازگشت 
به گذشته و حواله به آينده و حتى در درون فصل آخر نيز از آن بيشتر بهره برده، 
همچنين از راويان متعدد در فصل هاى كتاب استفاده كرده است. به علاوه در 
اينجا بيش از پيش به درون كاوى شخصيت ها پرداخته و از كشاكش هاى ذهنى 
آنها حرف زده است؛ به نحوى كه گاه به استادان داستان نويسى پهلو مى زند. به 
هرحال خالد حسينى متولد 1965 كابل و از 1976 مقيم آمريكاست. پزشك 
ــندگى خلاق... . وانگهى در اين رمان، خالد  ــت و دانش آموخته نحله نويس اس
حسينى ديگر كمتر به خود جنگ و فجايع آن مى پردازد و بيشتر پى آيندهاى 
آن و پراكنده شدن نسلى را در سراسر جهان دنبال مى كند و مى گويد نسل اول 
بين دو دنيا  گير افتاده و نسل بعد ديگر هويت خود را مى بازد. با اين حال نسل 
ــل اولِ سرگشته در اقصى نقاط جهان هنوز روزگار وصل و نيمه غايب  اول، نس

خود را مى جويد و گاه جز خاكسترى از آن نمى يابد.»
نداى كوهستان/ خالد حسينى/ ترجمه: مهدى غبرايى

 اولين نشست «نقد آدينه» با محوريت موضوع «سانسور» 
ــه  ــندگان و منتقدان در موسس در حضور جمعى از نويس
ــا مديريت احمد  ــات كه ب ــد. اين جلس بهاران برگزار ش
ــده، سعى دارد در  ــنده و روزنامه نگار برپا ش غلامى، نويس
ــريات ادبى مستقل و جريان ساز كه با «ادبيات»،  غياب نش
مواجهه اى خلاقانه و انتقادى داشته اند، رويكردى انتقادانه 
ــته باشد. اين روزها  ــايل مربوط به آن داش به ادبيات و مس
كه تركيب هاى متعارضى چون نويسنده/ مدرس، منتقد/ 
كارشناس نِشر يا روزنامه نگار/ نويسنده فضاى ادبى را تسخير 
كرده، كمتر امكانى براى بروز مفهوم تنش زاى «نقد» فراهم 
ــى كتاب نيز به رونمايى از  مى شود. بيشتر جلسات بررس
كتاب بسنده مى كند و توسط نشر و كارشناس كتاب هاى 
نشر (يا همان بازارياب هاى ادبى) برپا مى شود. پس بيش 
از آنكه فضايى براى «نقد» فراهم كند، مناسكى است كه به 
بازار چشم دوخته است. از سوى ديگر ادبيات امروز به جاى 
مفهوم «نقد»، با «سليقه» كنار آمده است. و ادبياتِ سليقه اى 
ما كه خود در مفهوم بازار استحاله يافته، منتقد را طرد يا 
در قالب كارشناس و داور جوايز ادبى در خود هضم مى كند. 
اين است كه برپايى جلسات مستقلى براى «نقد» ضرورت 
ــت. دوران تازه رياست جمهورى با  بيشترى پيدا كرده اس
ــور آغاز شد و اين رويكرد مساله  موضع گيرى درباره سانس
سانسور را بار ديگر با صدايى بلندتر در جامعه ادبى مطرح 
ــش به موضع دولت  ــندگان در واكن كرد. جمعى از نويس
ــار كتاب نامه اى نوشتند و  درباره تغيير روند مجوز و انتش
حذف سانسور را مطالبه كردند. اين مساله هنوز مهم ترين 
ــت. اولين جلسه نقد آدينه نيز به  بحث جامعه ادبى ما اس

همين دليل به بحث مهم و بنيادى سانسور پرداخت. 
ــه گفت، «اين روزها با تغيير  احمد غلامى ابتداى جلس
ــت كم در حد گفتار، بحث هاى مهم و  فضاى موجود، دس
ــود كه اگر  بنيادى در حوزه فرهنگ و ادبيات مطرح مى ش
اين بحث ها در فضاى ادبى ما پيگيرى و مورد بحث گذاشته 
ــود، ابتر مى ماند و به جايى نمى رسد. ما نويسنده ها و  نش
منتقدان و اهالى ادبيات در چنين فضايى وظيفه داريم كه 
ــده را به بحث بگذاريم و دست كم  اين بحث هاى پرتاب ش
درباره اين موضوعات فكر كنيم و طبعا رفتار يا رويكردى 
را انتخاب كنيم.» اين جلسات قرار است با توجه به مسايل 
موجود و مباحثى كه جامعه ادبى درگير آن است، موضوعى 
را به بحث بگذارد. علاوه بر اين، جلسات نقد آدينه به نقد 
ــنده كتاب و  ــده نيز با حضور نويس ــاى منتشرش كتاب ه

منتقدان و نويسندگان ديگر مى پردازد. 
ــد غلامى به جاى كتاب،  ــه اول به گفته احم اما جلس
موضوعى را به بحث گذاشت كه همه اهل فرهنگ به نوعى 
با آن مواجهند: «بحث سانسور كه اين روزها مطرح شده و 
همه ما به نوعى با آن درگيريم، پرسش هاى بسيارى را در 
ذهن ما نويسندگان و مترجمان پيش كشيده. دغدغه هايى 
كه در اين سال ها هر نويسنده اى به نوعى آن را با خودش و 
نهاد مميزى حل كرده و شيوه اى را در پيش گرفته است. 
ــت اما اينجا بحث ما  همه اينها البته بحث هاى اجرايى اس
اساسا مساله سانسور و گفتمان هايى است كه اين روزها با 
مطرح شدن دوباره بحث سانسور شكل گرفته و در وضعيت 

امروز ما مسايل تازه اى را مطرح كرده است.»
ــه جنبه اجتماعى  ــرم، روزنامه نگار ب مهدى يزدانى خ
ــور اشاره كرد و گفت: «فكر مى كنم همه كسانى كه  سانس
ــته اند و همه نويسندگان در وهله اول با  امروز اينجا نشس
سانسور مخالفند. من در اين سال ها هم به عنوان نويسنده 
و هم به عنوان كسى كه كار فكرى يا تئوريك مى كنم، با 
جنبه هاى مختلفى از اين مساله برخورد داشتم. مى توانيم 
در مورد حضور سانسور در ايران، برگرديم به سنت صدساله 
سانسور و ببينيم اساسا اين چه پديده اى است كه شكلى 
ــت قرار  ــلاق را در مقابل اميال يا ذهن خلاق آرتيس از اخ
داده. از بعد مشروطه تا حالا همواره با سايه هايى از سانسور 
ــور در حال حاضر در ايران بيش از  مواجه بوديم. اما سانس
اينكه فرآيند سياسى و تصميم گيرى در نهاد مميزى باشد 
ــت جامعه حضور دارد. يعنى مى توان تصور كرد كه  در باف
سانسور برداشته شده، آيا منِ نويسنده مى توانم هر چيزى 
ــم كه مثلا عبور از خط قرمز جامعه باشد. و اين  را بنويس
ــاله اخلاق و ارزش ها است. پس ما  خود مطرح شدن مس
بايد سعى كنيم نسبت جامعه را با ادبيات روشنگر مشخص 
ــنفكرى  ــبت به روش كنيم. نكته مهم تر اينكه جامعه نس
ــكوكى دارد. جريان هايى سعى داشتند نويسنده  نگاه مش
ــود. وگرنه به نظر  ــنفكر موجودى تزيينى تلقى ش و روش
ــنده با دولت و نهاد مميزى روشن است  من تكليف نويس
يعنى به نوعى تعامل مى كند و كتاب را با اصلاحاتش چاپ 
مى كند يا نمى كند اما تكليف برخورد موجودى انتزاعى به 

نام جامعه مشخص نيست.»
اما پويا رفويى، منتقد ادبى مى گويد، «اين مبنايى كه 
تقابل ها را پشت سر هم زياد مى كند، اينكه سانسور ممكن 
ــد و از درون آن ملاحظات  ــت پديده اى اجتماعى باش اس
ــده حقوقى   ــا حتى مقوله پيچي ــى بيرون بيايد ي اخلاق
ــن» را مطرح كند، در نهايت مى خواهد ما را به اين  «توهي
سمت ببرد كه سانسور پديد ه اى سياسى نيست. حالا اگر 
ــن نگاهِ همزمانى بگذريم، و صورت بندى تئوريكى را  از اي
ــت كه اگر  ــاله مهم اين اس ــاره مطرح كنيم، مس در اين ب

ــرايط ماقبل را به بعد از  ــور نباشد اما تمام ش ديگر سانس
آن تسرى بدهيم، حالتى پيش مى آيد كه فلسفه خوان ها 
به آن «مغالطه شخص ثالث» مى گويند. از طرف ديگر اين 
پرسش مطرح مى شود كه آيا سانسور پديده اى در زمانى و 
ــت، يا پديده اى است كه مبتلا به دولت هاى  تاريخ مند اس
ــت. يعنى پديده  سانسور به اين شكل كه دولت  مدرن اس
ــران در جامعه بيان  ــر آثارى كه ديگ ــا نهادى اجرايى ب ي
مى كند، نظارت كند پديده اى مدرن است. از طرفى عمر 
اين مقوله اى كه ما از آن تحت عنوان «ادبيات» ياد مى كنيم 
كمتر از دولت مدرن است. روشن تر بگويم اولين بار كلمه 
ــال 1800 به جاى كلام زيبا يا سخن نيكو  ادبيات در س
ــور به مفهوم  ــد. و اتفاقا با تولد ادبيات هم سانس وضع ش
مدرنش متولد مى شود. سانسور لحظه اى است كه ادبيات 
با سياست مواجه مى شود. اگر سياست را به معناى خلق 
ــدى ببينيم كه جامعه را قاعده مند مى كند، كاملا با  قواع
ادبيات تلاقى مى كند. در تبارشناسى دولت مدرن اگر به 
مفهوم سياست مراجعه كنيم، مى بينيم كه سياست عارضه 
انسانى است. به اين دليل كه انسان موجودى سخنگوست. 
ــردم به خوانش هايى كه در اوايل دوره رمانتيك ها  برمى گ
از فلسفه كلاسيك به وجود آمده بود، اينكه تفاوت انسان 
ــخن  ــد و اين س ــت كه آن زوزه مى كش با حيوان اين اس
مى گويد. پس يكى از كارهايى كه ادبيات مى كند اين است 
كه تمايز بين كسانى را كه فقط حرف انسان را مى فهمند 
ــانى كه مى فهمند و البته بيان هم مى كنند، نشان  و كس
ــر اين است كه  ــاله بيان، بحث بر س مى دهد. پس در مس
ادبيات به شكل امكان پذيرى درمى آيد و پاره اى از انسان ها 
صاحب سخن مى شوند، كه در نقد ادبى مى گوييم ادبيات 
ــت. و اين شكافى را پديد مى آورد:  «سخن خاموشان» اس
ــى كه بيشتر زمان مند است و ديگر نگاه  يكى نگاه سياس
اجتماعى كه مكان مند است. به اين دليل كه وقتى تمايز 
ــويد، منزلت انسان ها از قبل معلوم  اجتماعى قايل مى ش
است. در وضعيت عادى جامعه، انسان ها وقت كافى براى 
ــوند. ادبيات  ــد، اينقدر كه بيان پذير مى ش بيانگرى ندارن
ــخن  ــود كه موجوداتى كه بايد س از لحظه اى آغاز مى ش
ــوند. همين است كه به تعبير  ــنوند، سخنگو مى ش را بش
موريس بلانشو، ادبيات سخنِ شب است. حالا اگر فرضى 
بگذاريم كه سانسور برداشته شود، به قول «وبِرِ»ى ها فرضِ 
تيپيك ايده آل، حالا بررسى كنيم كه چه اتفاقى مى افتد. 
در حالى كه هرگز خطراتى كه از آزادى بيان به وجود آمده 
ــت. و اين ترس هايى  ــه مردم يا جامعه مربوط نبوده اس ب
ــت كه اتفاقا به جامعه منتقل شده. دست برقضا چون  اس
در مفهوم سانسور مفهوم آزادى با عدالت برخورد مى كند 
در زمان هايى كه اين مفاهيم به طور نسبى به وجود آمده، 

ــال 58 كتاب  ــن رفته. مثلا در س ــن ترس ها هم از بي اي
ــروطيتِ» احمد كسروى كه تابو بود، با فتواى  «تاريخ مش
ــى و مقدمه محمدرضا حكيمى  رهبرانقلاب، امام خمين
در ابتداى كتاب منتشر شد و هيچ اغتشاشى هم به وجود 
نيامد. در چنين شرايطى دولت علاوه بر اينكه بيان پذيرها 
يا مخاطبان را حمايت مى كند، بيانگرها يا نويسند ه ها را 
هم حمايت مى كند. مگر اينكه به مساله توهين ختم شود 
ــنى است. اين را هم بگويم  كه آن هم پديده حقوقى روش
كه يكى از نقصان هايى كه ما در مقوله سانسور داريم اين 
است كه سراغ تئورى هاى اين مقوله نرفتيم. در حالى كه 
در بسيارى از كشورهاى دنيا به خصوص آنهايى كه سنت 
قاره اى دارند در رشته هاى ادبيات دست كم چند واحدى 

در اين مقوله تدريس مى شود.»
ــينى زاد، مترجم و نويسنده نيز خاصيت  محمود حس
ــتادن در برابر اجتماع  روشنفكر را تفسير اجتماع يا ايس
ــى از اجتماع دانست و گفت: «طبعا نويسنده در  يا خوانش
خوانش خود ممكن است با بخشى از اجتماع در تعارض 
ــگاه كه به اجتماع توجه دارد هم  ــرار بگيرد اما در اين ن ق
ــت. چون در جامعه اى كه هنوز در آن «كچل  واقعيتى اس
عينكى» فحش است اين ترس ها، ترس هايى عينى است. 
اما درباره پديده سانسور، در آلمان به نمره اى كه در مدرسه 
مى دهند، سانسور مى گويند، يعنى امتحان مشكل گرفتن. 
ــور در رم باستان ديده شده و  اولين بارها هم پديده سانس
بعد هم در كليسا كه مارتين لوتر در واقع قيام مى كند عليه 
سانسور. سانسور البته فقط در حوزه كتاب نيست و گستره 
بزرگ ترى دارد. وقتى دولت آلمان به من بورس مى دهد 
تا بروم كتابى را ترجمه كنم، اين خود نوعى سانسور است. 
ــت چون به  ــور اس يا جوايز ادبى، حتى نوبل نوعى سانس
ــنده ياد مى دهد كه اين طور بنويس تا اين جايزه را  نويس
بگيرى. يا مثلا نويسنده مى داند كه چطور بنويسد تا نشر 
ــمه خوشش بيايد و چاپش كند يا مثلا نشر افراز، يا  چش
مركز و ديگر نشرها. همه اينها سانسور است. پس اين ترس ِ 
ــاره مى كند، گرچه واقعى  عينى كه يزدانى خرم به آن اش
ــلوغ است. به عقيده من هم سانسور هميشه  است اما ش
امرى سياسى بوده و هست.» احمد غلامى نيز در پاسخ به 
يكى از حاضران در جلسه كه با سليقه سازى يا جهت دهى 
ــازى جوايز ادبى از  ــود، با تاييد سليقه س جوايز مخالف ب
تجربياتش در برپايى جايزه ادبى نويسندگان و منتقدان 
مطبوعات گفت: «بودند نويسندگان جوانى كه مى دانستند 
ــلايق و معيارهايى دارد و توقع داشتند  جوايز ادبى چه س
كه به دليل وجود عناصر يا تفكرى در داستان هايشان كه 
به سليقه جايزه اى نزديك بود، آن جايزه را بگيرند. حتى 
در محافل ادبى بسيارى حدس مى زدند كه چه كتابى مثلا 

جايزه گلشيرى يا منتقدان يا مهرگان را مى برد. پس اين 
تاثير حرف درستى است.»

ــنده نيز از تجربيات خودش  منيرالدين بيروتى، نويس
در برخورد با سانسور و البته برخورد جامعه با كتاب هايش 
گفت. اين نويسنده كه وضعيت دو كتابش هنوز بلاتكليف 
ــت كه سانسور به نوعى در نويسندگان و  مانده، معتقد اس
ــايد جامعه هم به نوعى نهادينه شده است: «به اعتقاد  ش
من نويسنده نمى تواند بر سر سانسور و حدود آن در اثرش 
چانه زنى كند. مثلا جملاتى را نوع ديگرى بنويسد يا حتى 
بخش هايى از كتابش را حذف كند. ادبيات آينه اى است در 
برابر جامعه، كه اگر درست كارش را انجام دهد مى تواند در 

جامعه تفكر ايجاد كند.»
ــاله  قابل تاملى اشاره كرد، اينكه  پويا رفويى نيز به مس
«سانسور، مفهومى با عنوان «سليقه» و «نقد ادبى» را منتفى 
مى كند؛ چون سيستم جاى فرد را مى گيرد. به همين دليل 
هم اين روزها نويسنده ها در جلسات ادبى مدام مى گويند ما 
كه منتقد نداريم. و من كه سال هاست نقد ادبى كار مى كنم 
با كيستى اى روبه رو مى شوم كه چيستى ندارد! مساله ديگر 
ــت كه سليقه ادبى در جامعه از بين مى رود. اساسا  اين اس
مساله ادبيات از طرفى به زبان مربوط است و از طرف ديگر 
ــروكار دارد. هر بدن مى تواند يك زبان داشته  با بدن ها س
باشد و اين موضوعى است كه كانت اولين بار آن را مطرح 
كرد. پس من معتقد نيستم كه نويسنده بايد حتما فعال 
ــد، ذات رمان حتى در همان ناب گرايى اش،  ــى باش سياس

مساله بيان و بدن است و با سياست پيوند مى خورد.»
ــبت ادبيات با مطبوعات و نقش مقوله سانسور در  نس
ــايلى بود كه در اين جلسه مطرح  ــبت نيز از مس اين نس
شد. خليل درمنكى، منتقد ادبى به غياب نشريات ادبى و 
فرصت هاى نابرابر اشاره كرد اينكه «موازنه ادبى در ادبيات 
ما به هم خورده است، چون برخى جريان هاى ادبى فرصت 
ــازى يا در معرض قرار دادن نظرات و  برابر براى جريان س
ــان را نداشتند. اين موجب شد ادبيات فروكش  ايده هايش
ــريات ادبى را  ــل غياب نش ــى يكى از دلاي ــد.» درمنك كن
ــدن و كوچ كردن روزنامه نگاران و منتقدان ادبى  جاكن ش
ــتقل ادبى به روزنامه هاى دوران دوم خرداد  از مجلات مس
ــت: «در دوران گشايش فضاى مطبوعاتى، روزنامه ها  دانس
ــى ممكن  ــزاب و نيروهاى سياس ــا اح ــبت ب (كه در نس
ــات و جريان ها را  ــوند) بخش مهمى از حركت ادبي مى ش
ــتن را  ــم زدند. خود من هم در اين روزنامه ها نقد نوش رق
تجربه كردم اما غياب نشريات مستقل ادبى كه جريان هاى 
مختلفى را نمايندگى كند، امروز در جامعه ادبى احساس 
ــتى خانه، خب بخوان و  ــود. به من مى گويند نشس مى ش
بنويس. اما اينجا مساله جامعه پذيرى زبان مطرح است. من 
ــتن و كاركردن هر روز رو به هبوط  معتقدم با فردى نشس
ــتم. اين كارنكردن و غياب برخى از جريان هاى ادبى  هس

امكان هايى را از ادبيات ما گرفته است.»
يزدانى خرم نيز به نگاه سلبى و انفعال موجود در بخشى 
از جامعه ادبى اشاره مى كند و معتقد است: «نگاه سلبى به 
جايى نرسيده و نخواهد رسيد. بايد با دولت مذاكره كنيم 
تا سانسور برداشته شود. او همچنين مى گويد كه كانون يا 
انجمنى از نويسندگان بايد شكل بگيرد. مجمعى تشكيل 
ــندگان ايجاد شود كه  ــود و با انتخابات كانونى از نويس ش
فعاليت صنفى كنند. بايد نهادهايى صنفى از دل جريان هاى 
روشنفكرى و نويسندگان بيرون بيايد كه مسايل مربوط به 
ــار كتاب را حل كند. در قانون  هم مواردى براى اين  انتش
موضوع داريم.» او تاكيد مى كند كه «بحث هاى تئوريكى كه 
ــد، بحث هاى زيبايى است اما در حوزه نقد ادبى.  مطرح ش
ــن وضعيت به بحث زيبا نياز نداريم بلكه به بحث  ما در اي
ــرياتى هستيم كه در  ــا نياز داريم. ما از معدود نش راهگش
هژمونى چپ كه در اينجا سال ها وجود داشته، اعلام كرديم 
كه ليبرال هستيم. اما ما با همه جريان ها كار كرديم. من در 
سرمقاله ام نوشتم «زنده باد راست هاى جوان»، يا عليه جريان 
چپ در ادبيات پرونده اى درآوردم اما براى نرودا هم پرونده 
درآوردم. بعضى از جريان هاى تندرو در اهل فرهنگ مجله 
ما را تحريم كردند. در حالى كه معتقدم بايد همه در مجله 

كار كنند اما بايد مراجعه اى هم باشد.»
ــى براى ادبيات  ــكل گرفتن پنل پويا رفويى از خطر ش
مى گويد كه نسبت چندانى با «ادبيات» ندارد. او با هشدارى 
به جامعه ادبى بحث را تمام مى كند: «در تحولات فرهنگى 
اخير شكل تازه اى از سياست ادبى دارد شكل مى گيرد كه 
ــب و كار و گفت وگو  ــول محور بازار ادبيات و رونق كس ح
تعريف مى شود. كسى مخالف گفت وگو نيست. نويسنده ها 
اتفاقا دارند با آثارشان با جامعه گفت وگو مى كنند. نويسنده 
ــتر از تمام جامعه گفت وگو مى كند. به  ــت بر قضا بيش دس
ــابه اقتصاد، براى ادبيات دارد تعريف  اعتقاد من پنلى مش
مى شود. ادبيات ما دارد «خصولتى» مى شود. اين است كه 
مثلا فكر مى كنيم براى هر جمله ما هزار جمله مى توانيم 
جايگزين كنيم! يعنى تصورى از ادبيات به وجود مى آمده 
كه ادبيات ظاهرا نهاد و جمع پيدا مى كند. اين ادبيات سعى 
ــان دهد اما تكليف  ــانه، خودش را برتر نش مى كند با رس
ــخص نمى شود، بلكه با ميانجى حل  ادبيات با رسانه مش
مى شود. ادبيات كه مديا نيست. در نهايت مى خواهم بگويم 
خطرى كه امروز وجود دارد خصولتى شدن ادبيات است.»

گزارشى از اولين نشست ادبى «نقد آدينه»

ادبياتِ خصولتى
شيما بهره مند

احمد غلامى 
ــا با تغيير  «اين  روزه
ــود،  ــاى موج در فض
ــد  ح در  ــت كم  دس
گفتار،  بحث هاى مهم 
ــوزه  ــادى در ح و بني

ــود كه اگر اين  فرهنگ و ادبيات مطرح مى ش
ــرى و مورد  ــا در فضاى ادبى ما پيگي بحث ه
ــته نشود، ابتر مى ماند و به جايى  بحث گذاش
ــنده ها و منتقدان و اهالى  نمى رسد. ما نويس
ــه داريم كه  ــات در چنين فضايى وظيف ادبي
اين بحث هاى پرتاب شده را به بحث بگذاريم 
و دست كم درباره اين موضوعات فكر كنيم و 

طبعا رفتار يا رويكردى را انتخاب كنيم.

محمود حسينى زاد
خوانش  در  نويسنده 
ــاع  ــود  از  اجتم خ
ممكن است با بخشى 
از اجتماع در تعارض 
قرار بگيرد اما در اين 

ــه دارد هم واقعيتى  ــگاه كه به اجتماع توج ن
ــوزه كتاب  ــور البته فقط در ح ــت. سانس اس
ــن بورس  ــت آلمان به م ــت. وقتى دول نيس
مى دهد تا بروم كتابى را ترجمه كنم، يا حتى 
جوايز ادبى نوعى سانسور است. اما ترس ِ عينى 
ــاره مى كند، گرچه  كه يزدانى خرم به آن اش
واقعى است اما شلوغ است. به عقيده من هم 

سانسور هميشه امرى سياسى بوده و هست.

پويا رفويى
«در تحولات فرهنگى 
تازه اى  ــكل  ش اخير 
ــى  ادب ــت  سياس از 
ــكل مى گيرد  دارد ش
ــور بازار  كه حول مح

ادبيات و گفت وگو تعريف مى شود. به اعتقاد 
ــراى ادبيات دارد  ــابه اقتصاد، ب من پنلى مش
ــود. ادبيات ما دارد «خصولتى»  تعريف مى ش
ــت كه برخى فكر مى كنند  مى شود. اين اس
براى هر جمله، هزار جمله مى شود جايگزين 
كرد! تصورى از ادبيات شكل گرفته كه ادبيات 
ظاهرا نهاد و جمع پيدا مى كند. اما خطرى كه 
امروز وجود دارد خصولتى شدن ادبيات است.

مهدى يزدانى خرم
نگاه سلبى به جايى 
ــيده و نخواهيد  نرس
ــيد. بايد با دولت  رس
ــا  ــم ت ــره كني مذاك
ــته  برداش ــور  سانس

ــود و با انتخابات  ــود. مجمعى تشكيل ش ش
كانونى از نويسندگان ايجاد شود كه فعاليت 
ــى از دل  ــد. بايد نهادهايى صنف صنفى كن
جريان هاى روشنفكرى و نويسندگان بيرون 
بيايد كه مسايل مربوط به انتشار كتاب را حل 
ــاى تئوريك، بحث هاى زيبايى  كند. بحث ه
است اما در حوزه نقد ادبى. ما در اين وضعيت 

به بحث راهگشا نياز داريم.

خليل درمنكى
موازنه ادبى در ادبيات 
ما به هم خورده، چون 
ــاى  ــى جريان ه برخ
ــت برابر  ــى فرص ادب
يا  جريان سازى  براى 

در معرض قرار دادن نظرات و ايده هايشان را 
نداشتند و اين شد كه ادبيات فروكش كرد. در 
دوران گشايش فضاى مطبوعاتى، روزنامه ها 
ــبت با احزاب و نيروهاى سياسى  (كه در نس
ممكن مى شوند) بخش مهمى از جريان هاى 
ــريات مستقل  ادبى را رقم زدند. اما غياب نش
ــاى مختلفى را نمايندگى  ادبى كه جريان ه
كند، امروز در جامعه ادبى احساس مى شود. 
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رمان نويس ساده نگر و 
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